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 روایت هایی خواندنی از  کاسب باتجربۀ  پنجتن

از      زراعت    تا    قنادی

 پسوند فامیلتان برایم عجیب است. »کنارگوشه« اسم منطقه یا 
روستایی است؟

بله! ریشۀ ما از همان‌جاست. »کنارگوشه« منطقه‌ای نزدیک تبادکان 
بعد از منطقه‌ای به نام امرغان است. 

  از سال‌های دور بگویید.
اجـازه دهیـد از آن سـال‌ها نگویـم! سـال‌هایی پـر از سـختی 
و گرسـنگی بـود. شـاید نـه صرفـاً بـرای خانـوادۀ مـا بلکـه بـرای 
عمـوم مـردم اوضـاع و زمانـۀ سـخت و ناگـواری بـود. در‌بـه‌دری 
کشـیدیم و چنـد سـالی بـه منطقـۀ رادکان رفتیـم و در آن منطقـه 
نجـا بی‌بـی و دو  ر کردیـم. اوضـاع بسـیار سـختی بـود. آ  کا
خواهـرم را از دسـت دادم. مـادرم گفـت کـه بایـد از ایـن منطقـه 
برویـم. بـه درگـز رفتیـم. شش‌سـالی هـم در درگـز بودیـم و بعـد 
از آن بـه کنارگوشـه رفتیـم و دوبـاره بـه روسـتای دهنـو کـه توسـط 
مالـکان و اربابـان سـاخته شـده بـود، رفتیم و به کشـاورزی مشـغول 
شـدیم. همـان سـال‌ها ازدواج کـردم و خانـواده را به‌سـختی 
 اداره می‌کـردم. همـان زمـان اعالم شـد کـه اصلاحـات ارضـی 

شده‌است.

  اصلاحات ارضی برای شما چه پیامدی داشت؟
اصلاحـات ارضـی همـۀ نظـم و انضبـاط قبلـی را به هـم زد. قـرار این 
بـود زمیـن را از اربابـان بگیرنـد و بـه کشـاورزان بدهنـد، امـا اینکـه 
عمال چـه شـد، ماجـرای دیگـری بـود. در ملکـی کـه من کشـاورزی 
می‌کـردم، 214 هکتـار زمیـن زیـر کشـت وجـود داشـت. از طـرف 
حکومـت آمدنـد و پرسـیدند خانـواده‌ات چند نفرند، گفتم که شـش 
نفریـم. 24 سرپرسـت خانـوادۀ دیگـر هـم بودیـم. آن‌ها محاسـباتی 
کردنـد و در آخـر گفتنـد پـدرم در همـان اوضـاع آرام به مـن گفت این 
 زمیـن غصبـی اسـت. روز قیامـت آن را طـوق گردنـت می‌کننـد و بـه 

جهنم می‌روی.

  یعنی نمی‌خواستید 
صاحب‌زمین شوید؟

ملــک‌داری، مکنــت 
می‌خواهــد. ما حتی 
تــوان اینکــه بــرای 
زنمان چــادر بخریم، 
نداشتیم. پس چگونه 
می‌توانستیم ملکِ به 

آن بزرگی را اداره کنیم؟ 
همین را به آن مسئول 
دولتــی گفتــم. گفت 

مثل اینکه مخالف رژیم 
شاهنشاهی هستی؟! 

گفتــم بحــث سیاســی 
نیست. مســئلۀ من این است که پول 
و ســرمایه‌ای را که بتوانــم با آن زمین 
کشــاورزی را آباد کنم، ندارم. مسئول 
دولتی جواب داد از بانک می‌توانی وام 
بگیری. گفتــم من زمین نمی‌خواهم. 
مسئول دولتی گفت خواهی‌نخواهی 

به‌اجبار باید زمین‌دار شوی!

  ارباب و مالک اصلی زمین چه 
مواجهه‌ای با این موضوع داشت؟

پیش او رفتم و گفتم من زمین نمی‌خواهم. 
او گفت دولت به من گفتــه یا باید زمین را 
بفروشم و بدهم به رعیت، یا مزدور )کارگر( 
بگیرم. شــما به‌ظاهــر بگویید کــه مزدور 
اربابیم، ولــی من به‌صــورت نصفه‌کاری 
)ســبک پیش از اصلاحات ارضی که آب 
و دانه از مالک و کار و کشــاورزی از رعیت 
اســت و ســرآخر، ســود حاصله را نصف 
میکنند( با شــما حســاب می‌کنم. قبول 
کردم و قرار شد برویم و در محضر، رسمی 
کنیم. من را با ماشینی که داشت به مشهد 
آورد. قبل از ورود به ســاختمان،حضرت 

ابوالفضل)ع( را واسطه کردم.

80سالگی است. زمانی  مغربی - »محمود غدیری‌کنارگوشه«، پیرمردی در مرز 
زراعت‌کار موفقی بوده است و در سال‌های اخیر، به شغل قنادی می‌پردازد و از قنادهای 
معروف منطقۀ پنجتن است. او در سال‌های قبل، زندگی سختی را تجربه کرده و همواره 
رضایت خداوند را در کارهایش در نظر داشته است. او امروز از بزرگان محل به‌شمار می‌آید 
و حرفش در بین مردم، اعتباری خاص دارد. سعی کرده است در خط انقلاب باشد و در 
همۀ صحنه‌های اجتماعی از همکاری با جبهه و رأی‌گیری و مراسمات مذهبی، حضور 

مؤثری داشته باشد. با او دربارۀ خاطرات زندگی‌اش گفتگو کردیم.


